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 یآن در شعر فارس ینیآفرهامیحروف و ا

  لوینب رضایعل

   dr.ar_nabiloo@yahoo.comانامه: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران. رای

 چکیده اطلاعات مقاله

متمم، مفعول،  یریگکه به شکل دانندیم یدستور یسازحروف را نقش ۀفیوظ نیدر دستور معمولًا مهمتر مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 دیمانند: اسم، صفت، فعل و ق یدر کلمات شتریب هام،یا زیدر بلاغت ن گرید ی. از سوانجامدیالیه و... ممضاف

در مبحث حروف، به  لاغتمباحث دستور و ب قیضمن تلف شودیم ی. در پژوهش حاضر سعشودیم دهید

 ینیآفرهامیا یژگیکه حروف نه تنها واجد و دهدینشان م قیتحق نیحروف پرداخته شود. ا سازهامیا یکاربردها

منظور  نیا ی. براشوندیمنجر م زیمتن ن یو خوانش ییمعنا ،یبلاغ ،یدستور زاتیبه تما یسازهامیهستند، بلکه با ا

پژوهش که به  نیا ۀجیاست. نتموضوع حاضر پرداخته شده  نییو تب یبنددستهمتعدد به  یشواهد شعر یبا بررس

و  ینیآفرهامیحروف در ا ریکه تأث دهدیانجام شده، نشان م ایبر منابع کتابخانه یمبتن ،یلیو تحل یفیتوص وةیش

انواع  ریاز سا نآ ریمهم و قابل توجه است و تأث اریساخت زبان شعر، بسدر محور روساخت و ژرف رییتغ جادیا

 یسازهامیا ی. پژوهش حاضر در سه مبحث اصلشودیم یهنر اریبس اتیو بعضاً سبب خلق اب ستیکلمات کمتر ن

 یاست و با شواهد شعرشده  میحروف تنظ یخوانش یسازهامیحروف و ا یغبلا یسازهامیحروف، ا یدستور

 .استموضوع پرداخته  نییو تب یمتعدد به واکاو
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 مقدمّه  (1

گیری و تمایز متون دارند و نویسندگان و شاعران عنوان یکی از مهمترین اجزای متن، تأثیر بسیار زیادی در شکلحروف به

اند. شعر فارسی نیز از این تأثیر و تمایز بر کنار نمانده و از این منظر تنوع مختلف از آن بهره بردهانحای صاحب سبک به

است واکاوی شناسان، نقش و تأثیر حروف آن چنان که بایسته است. البته در آثار دستوردانان و بلاغتبسیاری پیدا کرده 

است؛ بررسی و مقایسۀ تعریف همزمان به این مقوله پرداخته نشده نشده، خصوصاً به شکل تلفیقی از منظر دستور و بلاغت 

سازی دستوری حرف اضافه، و های دستورزبان بیشتر به نقشحروف در این آثار مؤید سخن فوق است. در کتاب

را حرف اضافه: کلماتی که نسبت میان دو کلمه را بیان کنند و مابعد خود »است. دهندگی حرف ربط توجه شده پیوند

ای است که دو عبارت یا دو کلمه را به حرف ربط: کلمه»(، 248: 1363)قریب و همکاران، « متمم کلمه دیگر قرار دهند

حرف )یا »است. ها به عدم استقلال معنایی حروف تأکید شده (؛ در برخی از کتاب257)همان: « یکدیگر ربط و پیوند دهد

کلمه از استقلال معنوی محروم است. از آثار این محرومیت، نیازمندی کلمه یی است که برخلاف دیگر اقسام ادات( کلمه

حروف کلماتی هستند که خود به خود »(، 102: 1373پور، )خیام« است به مدخول خود و نمایندة نقش نحوی آن بودن

ها یا ی پیوند دادن کلمهها معنی مستقلی ندارند و در سخن برابعضی از کلمه»(، 73: 1365)خانلری، « معنی مستقی ندارند

روند. این ای در جمله به کار میای یا نشان دادن نقش کلمهای یا جملهای به کلمهها به یکدیگر یا نسبت دادن کلمهجمله

ای کنندهتنهایی معانی قانع(؛ برخی برای حروف به213: 1، ج1373گیوی و انوری، )احمدی« گویندها را حرف میکلمه

)همایونفرخ، « شودتنهایی معانی مقنعی از آنها مفهوم نمیمقصود از حروف کلمات یا الفاظی هستند که به»ند: اقائل نشده

لو، است )نبیهای متعددی از حروف و معانی آنها بیان شده بندیهای دستور زبان فارسی دسته(. در کتاب688: 1364

وجود قائل بودن به عدم استقلال حروف برای آن، معانی متعددی  دهد دستورنویسان با(، که تلویحاً نشان می231: 1389

 باشند. توانند استقلال و تنوع معنایی داشته دهد حروف میاند؛ همین امر نشان میذکر کرده

شده چنان که دیده می سی به نقش بلاغی حروف چندان توجه ن ستور زبان فار ست. دلیل این مطلب آن شود در د ا

کند و غالباً شتتواهد دستتتوری از کتب ن ر و آثار نظم بان بیشتتتر به تحلیل ستتاختار زبان معیار توجه میاستتت که دستتتور ز

است. از سوی دیگر باید توجه های شعری کمتر در کانون توجه دستور زبان فارسی بوده شود و گزارهفارسی برگزیده می

های شتتعری، عملکرد دیگری نیز دارند که در گزارههای ادبی خصتتوصتتاً ستتازی در گزارهکرد که حروف غیر از نقش

شتتود. حروف نیز مانند ستتایر اقستتام کلمه در کاربردهای بلاغی و ترکیب دو ستتاحت بلاغی و دستتتوری زبان ایجاد می

ها گیرند. در این مقاله خواهیم دید که حروف در ایجاد ایهام و هالۀ ایهامیِ گزارهشتتاعرانه وظایف دیگری را بر دوم می

برد و گاهی در کنار ستتایر عناصتتر زبانی و بلاغی به این تنهایی ایهام را پیش میکنند و گاهی خودِ حرف بهمشتتارکت می

توانند ایهام ایجاد کنند، در اثر آمیختن با جناس، شتتتیوة کند. بنابراین حروف ضتتتمن اینکه مستتتتقلاً میمقوله کمک می

 انجامد.ایی به معناآفرینی بیشتر زبانی و ادبی میهای کنخوانش، ترکیب با عبارات فعلی و عبارت

 پیشینۀ پژوهش (1-1

توان ردّ پای این موضوع را در برخی است ولی میآفرینی آن در شعر، پژوهش مستقلی انجام نشده دربارة حروف و ایهام

های حافظ به سه بندی ایهامکه در آن پس از دسته (،1376)فرید، « ایهامات دیوان حافظ»از مقالات زیر نشان داد: کتاب 

های ایهامی در اشعار فرهنگ واژه»دهد؛ کتاب ها را توضیح میها ایهاممعنوی، به ترتیب غزل -دستۀ لفظی، معنوی و لفظی
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صفحه ذکر شده است؛ مقالۀ  578های اشعار حافظ به ترتیب حروف الفبا در (، که در آن، ایهام1379، ذوالریاستین)« حافظ

کار رفته در شعر سلمان ساوجی های به(، که در آن برخی از ایهام1378ی، ساوج ییذکا)« یسلمان ساوج وانیددر  هامیا»

(، که بسیار مجمل به کاربرد مگر و معانی آن 1382پور، )فردین« حافظ اتیمگر در غزل»است؛ مقالۀ به اجمال بررسی شده 

که در آن به ایهام در شعر  (،1389)طاهری، « حافظ اتیدر غزل هامیبه ا یکردیرو»است؛ مقالۀ در اشعار حافظ پرداخته 

و دستور  یفصل و وصل از منظر علم معان»است. مقالۀ حافظ پرداخته و ضمن بیان اقسام ایهام به تصاویر ایهامی توجه کرده 

دستور زبان و علم معانی (، که نویسندگان در آن به بحث فصل و وصل از منظر 1394)وفایی و آقابابایی، « یزبان فارس

« های پنهان در شعر حافظتناسبایهام»مقالۀ اند. کردهاند و از منظر متنیّت و انسجام این موضوع را واکاویپرداخته

حافظ های نهفته در شعر تناسببه بررسی برخی از ایهامنویسندگان معتقدند در آن  که (،1394، و دالوند زاده نیریحسن)

تناسب در کتب بلاغی فارسی ابتدا سیر تحوّل ایهام و ایهامست. در این مقاله ا لب از دید محقّقان پنهان ماندهکه اغ پرداخته

های پنهان شعر پژوهشی در ایهام، زین آتش نهفته»کتاب واکاوی شده است. پس از آن، ابیات مورد نظر شده و بررسی 

است و در بخش  تناسب بررسی شدهیان پیشینۀ تحقیق، انواع ایهام ( که در آن پس از پیشگفتار و ب1396)دالوند، « حافظ

های حافظ بر اساس حوزة معنایی به موضوعاتی نظیر اصطلاحات موسیقی، نجومی، خطاطی، تناسببندی ایهامدسته

« آن ییو معنا یغبلا ،یشعر بر ساختار دستور ۀتأثیر خوانش دوگان»مقالۀ  است. حیوانات، گیاهان، البسه و... پرداخته شده

(، که نویسنده در آن گرچه به بررسی تأثیر خوانش دوگانۀ شعر بر ساختارهای دستوری، بلاغی و معنایی 1402لو، )نبی

است. سازی حروف مطلبی بیان نکرده پرداخته و در بخشی از مقاله به ایهام نحوی و واژگانی اشاره کرده، ولی دربارة ایهام

های توجه کرد که در آن به تبیین ساختار گزاره« درآمدی بر دستور زبان شعر فارسی»توان به کتاب از همین نویسنده می

بلاغی و نقش و نوع دستوری پرداخته و بسیار کوتاه به موضوع حاضر اشاره کرده  -شعر فارسی و گشتارهای دستوری

 است.

 روش و اهداف پژوهش (1-2

 و بررسی اشعار، عهاست که پس از مطال ای شکل گرفتهمبتنی بر منابع کتابخانهحلیلی، ت و توصیفی ە  ژوهش حاضر به شیوپ

واکاوی،  سازی دستوری، بلاغی و خوانشیاز منظر ایهامو  گردیداستخراج  آفرینی حروف بودند،ایهام واجد که ابیاتی

یر مستقل و محروم از استقلال هدف اصلی پژوهش این است که نشان دهد حروف نه تنها غاست.  بندی و تحلیل شدهدسته

زنند و در ساختار دستوری، بلاغی، معنایی و خوانش آن سازی میهای شعری دست به ایهاممعنایی نیستند، بلکه در گزاره

 آفرین هستند.ها نقشکنند و مانند دیگر انواع کلمه، در تغییر و تمایز گزارهدخل و تصرف می

 تحلیل و بررسی  (2

خصوص متون ادبی تأثیر خوانشی متن به -سازی دستوری، بلاغی و معناییه گذشت، حروف در ایهامچنان که در مقدم

سازی دستوری حروف، آورند. در ادامۀ مقاله در سه بخش ایهامای به وجود میبسیاری دارند و معمولاً ساختار دوگانه

 شود:تفصیل پرداخته میظر بهسازی خوانشی حروف به موضوع مورد نسازی بلاغی حروف و ایهامایهام

 سازی دستوریِ حروفایهام (2-1

ها غالباً دو شوند؛ یعنی با تغییر در ساختار گزارهها، سبب ایجاد دو وضعیت دستوری میسازی در گزارهحروف با ایهام
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لت دستوری ایجاد آورند و هم دو حاای از ایهام را در جمله به وجود میکنند که هم هالهحالت یا نقش دستوری ایجاد می

 شود:ها پرداخته میسازیکند. به برخی از این دوگانهمی

 ایهام در کاربرد متممی/ قیدی )حرف اضافه + اسم = متمم / ب پیشوندی + اسم = قید(( 2-1-1

 سازی به )حرف اضافه + اسم = متمم / ب پیشوندی + اسم = قید(یهام( 2-1-1-1

در این حالت اگر حرف . آمیخته شود و به آفرینش فضای ایهامی در شعر بینجامد بممکن است با پیشوند  بهحرف اضافۀ 

با کلمۀ بعد ممکن است قید بسازد و دو  ،سازد و اگر پیشوند دانسته شودبا کلمۀ بعد از خود متمم می ،اضافه فرض شود

 شود:گونه ایجاد مینقش دستوری از طریق این کاربردِ ایهام

 به خطا/ بخطا 

 ریزدمی به خطاغمزة شوخ تو خونم 
 

 فرصتش باد که خوم فکر صوابی دارد 

(85: 1369)حافظ،   
 

غمزة شوخ تو خون »اشتباه و از روی خطا در نظر گرفته شود که در این حالت، قید است. تواند به معنی بهمی به خطا

: 1386، رهبرخطیب)« کشتتدگناه مرا میگستتتاخانۀ چشتتم تو بیکرشتتمۀ »(؛ 775: 2، ج1366)ستتودی، « ریزدمرا بخطا می

تواند به معنی به خاطر خطای من تفسیر شود و نقش متممی داشته باشد. اگر معنای سومی هم به (؛ از سوی دیگر می168

الت و به خطا در معنای نخستتت قید ح» :باز نقش متممی خواهد داشتتت ،آن داده شتتود و به ستترزمین خطا نیز تعبیر شتتود

( و این قید مکان به شتتکل متمم یا متمم قیدی 1877: 3، ج1389)حمیدیان،  «چگونگی استتت و در معنای دوم قید مکان

 است. آمده

 به زاری/ بزاری

 بتتتته زاریام در پتتتتامت فِتتتتتتتتتاده

 

 آیتتا بَتتوند آن کتته دستتتتتت گتتیتترد  

(101: 1369)حافظ،   

ست به زاری به ست خود بگیردبه پای یار افتاده» :معنی بزاری زار، قید ا سودی،  «ام بزاری که مرا با د  :2، ج 1366)

 متمم است. ،(؛ از سوی دیگر اگر به معنی به گریه و گریستن افتادن باشد905

 به کینه/ بکینه

 ها برانگیزداگر روم ز پیش فتنه

 

 ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد 

(106: 1369)حافظ،   

بکینه. یعنی بنای کینه را میگذارد » :ورزانه باشد که نقش قیدی داردت به معنی از روی کینه و کینهممکن اس به کینه

خواهی برخاستتنِ یار تواند به معنی به کین(؛ همچنین در کاربرد متممی می941: 2، ج1366)ستودی،  «و یا با کینه برخیزد

به معنی کینه211: 1386 رهبر،)خطیب «بکین جوئی و انتقام کشتتتیدن میاردازد» :باشتتتد اگر » :ورزیدن نیز استتتت( که 

 (.614: 1، ج1373)خرمشاهی،  «ورزدخویشتنداری کنم و کوتاه بیایم، کینه می

 به رندی/ برندی

 نبرد معذور است به رندیزاهد ار راه 

 

 عشق کاریست که موقوف هدایت باشد 

(108: 1369)حافظ،   
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اگر پارسا معنی وارستگی » :نی راه نبردن به معنی و مفهوم رندی و وارستگیمتمم دانست در مع به رندی راتوان می

شقانه و قلندری را در نیابد، عذرم پذیرفته ست عا تواند به عدم اطلاع زاهد از (؛ همچنین می214: 1386، رهبرخطیب) «ا

تواند راه معرفت را با رندانگی مییعنی او از ستتر ناآگاهی ن ؛رندانگی و طی طریق نکردن رندانۀ زاهد اشتتاره داشتتته باشتتد

 شود.معادل قیدِ رندانه می ،در این کاربرد به رندی .طی کند، پس معذور است

 به لطف/ بلطف

 بگو آن غزال رعنا را به لطف صبا

 

ما را یاسر به کوه و بیابان تو داده که   

(4: 1369)حافظ،   

تواند همچنین می و بگوید سخن رعنا غزال آن با و مهربانانه لطف از سر صبا یعنی ؛قید دانسته شود تواندمی به لطف

زیرا اکنون به دلیل نامهربانی او ما عاشقان سر  ؛مهربانی روی بیاور و لطف به به آن غزال رعنا بگو که متمم باشد یعنی صبا

 ن نهاده و سرگردانیم.باو بیا هبه کو

 به افسانه/ بافسانه

 ینوم دم یافسانه بگو حافظ و م ترک

 

 که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت 

(14: 1369)حافظ،   

سانه سترا می به اف سانه ؛توان متمم دان شمع با اف سوختای که گفته مییعنی  توان گفت در کاربرد قیدی می .شد 

ای که جریان داشتتت ( همزمان و همراه با افستتانه1به افستتانه بستتوخت: ایهام دارد: »شتتمع بافستتانه یعنی بیهوده ستتوخت. 

 (.  47: 1366غنی، ؛ 185 :1، ج1373 )خرمشاهی، «( بیهوده و هرزه2سوخت؛ 

 به یقین/ بیقین

 محرم راز به یقیندر ره عشق نشد کس 

 

کسی بر حسب فکر گمانی داردهر    

(85: 1369)حافظ،   

استتت متمم باشتتد به معنی با یقین؛ یعنی کستتی با یقین شتتخصتتی خود محرم راز نتواند شتتد، همچنین  به یقین ممکن

ستمی سی در » :توان آن را معادل یقیناً، قید دان ستی بیگمانک شق به مبداء ه شت طریق ع سرار نگ ، رهبرخطیب)« واقف ا

1386 :170.) 

 کنان(به ملامت/ بملامت )ملامت

 بروم به ملامت تو ماندار کزین در

 

 که گرم تیغ زنی بنده بازوی توام 

(532: 1377)سعدی،   

شدمی به ملامت شی که تو می ؛تواند متمم با سرزن من از  ،کنندکنی یا دیگران مییعنی گمان مکن که با ملامت و 

 کنان از نزد تو بروم.ست یعنی گمان مکن که من بخواهم ملامتتوان آن را قید داناین در بروم؛ می

 بروم به ملامتتو ماندار کزین در 

 

 دلم اینجاست بده تا به سلامت بروم 

(632)همان:   

گمان مبر که از درگاه تو به ستترزنش این و آن روی » :نظیر بیت فوق به کار رود تواندبه ملامت میدر این بیت نیز 

 (.633 )همان: «برتابم
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 به خود/ بخود

توان آن را به است از حرف اضافه و ضمیرِ خود تشکیل شود و متمم ایجاد کند؛ همچنین می به خود ممکندر ابیات زیر 

 معنی به خودی خود و شخصاً، قید دانست:

 آلودمی ۀناوشید این خرق به خود حافظ

 

 جایی که یارِ ما به شِکنرخنده دنم زند

 

 همّتی حافظ جنابِ عشق بلند است

 

دامن معذور دار ما راای شیخ پاک   

(10 :1369)حافظ،   

 ای پسته کیستی تو، خدا را به خود مخند

(122)همان:   

 که عاشقان، رهِ بیهمتّان به خود ندهند

(137)همان:   

 عبارت فعلی(ایهام در کاربرد متممی/ عبارت فعلیِ حرف اضافه )حرف اضافه + اسم = متمم /حرف اضافه در ( 2-1-2

در این وضعیت ممکن است ایهام بین حرف اضافه و متمم از یک سو و کاربرد حرف اضافه در ساختار عبارت فعلیِ کنایی 

 از سوی دیگر ایجاد شود:

 کنایی( -سازی بی )حرف اضافه به معنی بدون + اسم = متمم / حرف اضافه و کاربرد در عبارت فعلیایهام( 2-1-2-1

تا ستتترت پای  خدا شتتتود از  مه نور   ه

 

 در راه ذوالجلال چو بی پا و ستتر شتتوی 

(346: همان)  

اگر در راه حق »تواند دو وضعیت دستوری را نشان دهد. اگر به معنی بدون پا و سر شدن باشد، متمم است: بی پا و سر می

(؛ و اگر به معنی سر از پا نشناخته 2602: 4، ج1366)سودی، « چون توپ بی سر و پا شوی و غلط بزنی، یعنی سر از پا نشناسی...

بی پا و سر: خاکسار و آنکه سر از پا نشناسد؛ سرتاسر وجودت فروغ ایزدی خواهد شد، آنگاه که در »شود: رفتن باشد، قید می

 (.666: 1386رهبر، )خطیب« طریق معرفت حق سر از پا نشناسی و بفنای مطلق برسی و از قید خودپرستی یکباره برهی

 کنایی( -سازی با )حرف اضافه + اسم = متمم / حرف اضافه و کاربرد در عبارت فعلیایهام (2-1-2-2

وار در در ابیات زیر نیز حرف اضافه و متمم ممکن است در ساختار عبارت فعلی به کار برود و از این طریق فضای ایهام

 کلام ایجاد کند. عبارت فعلی در این وضعیت عمدتاً معنا و کاربرد کنایی دارد: 

 آمدن با یاد/ به یاد آمدن

تو  بروی  خم ا نمتتازم   بتتا یتتاد آمتتددر 

 

مد  یاد آ به فر که محراب  فت  حالتی ر  

(117: 1369)حافظ،   

کند، به است، و نیز معنای معیت و همراهی را القا میبا به معنی حرف اضافۀ » تواند به معنی به نیز باشد حرف اضافۀ با می

 (.162: 1402لو، )نبی« آیدیعنی خم ابروی تو در معیت یاد تو در نمازم آمد؛ ولی در کاربرد اول خم ابرو به یاد شاعر می

 افتادن با یاد/ به یاد افتادن

 هارفت به بستتتتانوقتی دل ستتتودایی می

 گل  گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی

 

هاخویشتنم کردی بوی گل و ریحانبی   

 بتتا یتتاد تو افتتتادم از یتتاد برفتتت آنهتتا

(40: 1377 )سعدی،  
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ضافه( و تا یاد تو افتادم )حرف ربط( ثبت و خوانده می شکلِ با یاد تو افتادم )حرف ا  باشود. خوانش این بیت به دو

شود و به معنی به کسی اندیشیدن و به یادم . به یاد تو افتادم، که بخشی از عبارت فعلی می1»کند: در بیت ایهام ایجاد می

ست؛  ست که متتم می2افتادن ا ضای بیت و بی. به معنی با یاد تو افتادم و زمین خوردم ا شاعر سازد و با ف شدن  شتن  خوی

 (.163: 1402لو، )نبی« سازگار است

 سازی را( ایهام در کاربرد متممی/ نهادیِ حروف )ایهام( 2-1-3

 را در معنی به / رای نهادی (2-1-3-1

 ای جتتان حتتدیتتث متتا بر دلتتدار بتتازگو

 

 لیکن چنان مگو که صتتتبا را خبر شتتتود 

(153: 1369)حافظ،   

صبا را: به » :شودمتمم آن میبه معنی به صبا خبر برسد باشد، را حرف اضافه و صبا  صبا را خبر شوددر این بیت اگر 

در  .(307:  1386 ،رهبرخطیب) «صبا، را حرف اضافه... ولی آنگونه سخن بر زبان میاور که خبرم به گوم باد صبا برسد

ست. اگر این سنادی نی ست نه متمم؛ این حالت، جمله دیگر ا صبا نهاد ا شود،  صبا با خبر  شود: چنان مگو که  گونه معنا 

ای جان قصه ما را پیش جانان بگو اما طوری نکن که »ا رای بعد از صبا را، رای نهادی فرض کرده است: سودی با این معن

 (.1297: 3، ج 1366 )سودی، «صبا از آن با خبر شود

 گوید:حافظ در همین غزل می

ست ست ت سر زلفش به د  حافظ چو نافه 
 

 دم درکش ار نه باد صتتتبا را خبر شتتتود 

(154: 1369)حافظ،   

در  را رهبرخطیبدر این بیت نیز از نظر  .(308: 1386 ،رهبرخطیب) «رستتدخاموم بام وگرنه خبر به باد صتتبا می»

ای حافظ چون » است: ، از نظر سودی رای نهادی فرض شدهرادر نظر گرفته شده، و باد صبا متمم است؛ همچنین  بهمعنی 

  «کند که...صتتبا اگر آگاه شتتود پیش همه مردم داستتتان مینافه ستتر زلف یار در دستتت تستتت، ستتاکت بام و گرنه باد 

 (.1298: 3، ج 1366 )سودی،

 ایهام در کاربرد متممی/ صفتی)حرف اضافه+ضمیر=متمم/ پیشوند ب+ضمیر=صفت(( 2-1-4

که با یکدیگر  ب و ضمیرولی ایهامی دارد به پیشوند  ،کندمتمم ایجاد می مندر ابیات زیر هرچند حرف اضافه با ضمیر 

 کند:صفت بمن )یک من= واحد وزن در قدیم( نظیر بخروار را به ذهن متبادر می

ساهر تیز رو  چشم آسایش که دارد زین 

 

می  قیتتا، جتتا یی، ستتتتا منکجتتا  ده بتته 

 

 ای ستتتتتاقتتی از آن شتتتتتراب بتتاقتتی

 

 

 ستتتاقیا جامی به من ده تابیاستتتایم دمی 

(331: 1369)حافظ،   

 کته یتک دم بتا حریفتان خوم برآیم

(243: 1375 ،)عراقی  

 جتتامتتی بتته متتن آر عتتاشتتتتتقتتانتته

(515: 1371)سلمان ساوجی،   

  ایهام در حرف اضافۀ محذوف( 2-1-5

 شود:در کلام محذوف است ولی آثار آن حفظ شده و بعضاً سبب ایهام می ظاهراًگاهی حرف اضافه 
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 ساز/ قیدساز(حرف اضافۀ محذوف در معنی با / از )متمم( 2-1-5-1

 پتتر شتتتتتدهقتتفتتس متترغ التتهتتیتتش

 

قلتتب ستتتتبتتک  بش از  ل تر شتتتتدهقتتا  

(14: 1383)نظامی،   

در گزارة شتتعری و روستتاخت  ظاهراًدر این بیت حرف اضتتافۀ متعلق به پریدن، ممکن استتت از یا با باشتتد، هرچند 

جاد شود و اتفاقاً سبب ایحرف اضافه حاضر نیست ولی رد پای حضور آن در بیت با حفظ ایهام و تفاوت معنایی دیده می

شود و معنای بیت، ممکن است به معراج روحانی یا جسمانی تعبیر شود. در یک معنی نظامی دو معنای کاملاً متفاوت می

گوید مرغ الهی یعنی روح پیامبر با قفس قالب به معراج رفت )معراج جستتتمانی(؛ در معنی دیگر مرغ الهی یعنی روح می

گر نوعی قید است و در پر شدن، القا)معراج روحانی(. در شکل اول، قفسپیامبر از قفس قالب جدا شد و به معراج رفت 

شانگر متمم است. قفس پر اگرچه در نوعِ دستوری، صفت است ولی نقش آن مسند است و شکل دوم از قفس پریدن، ن

قفس بر شتتتدن: قفس را با خود بردن؛ در » اگر حرف اضتتتافۀ از یا با را در تقدیر بدانیم، مجموعاً متمم ایجاد خواهد کرد.

شد، شاعر عمداً این ترکیب را به کار برده است تا اگر کسی خواست نوشته می« ب»نیز به صورت « پ»رسم الخط قدیم 

شده بود، یا روحش از « پرقفس» سبکتر  بخواند... مرغ الهی و روح وی قفس تن را با خود برده و قالب و کالبد او از قلب 

 (.226 :1389)ثروتیان، « ریده و رفته استقفس پ

 الیه(حرف اضافۀ محذوف در معنی از/ کسرۀ اضافه )متمم/ مضاف( 2-1-5-2

 من خراباتیم و عاشتتتق و دیوانه و مستتتت

 

 بیشتتتتر زین چه حکایت بکند غمازم  

(585:  1377 )سعدی،  

ضافه را به ذهن متبادر م سرة ا ضافۀ از و ک ضمیر مفعولی » :کندیغمازم در این بیت دو حرف ا الف. غماز از من، م 

م نقش  ،اگر خوانش اول معیار باشتد .(586:  1377 )ستعدی، «الیهمتصتل؛ ب. غمازم، ستخن چین من، مضتاف و مضتاف

 شود.الیه میمتممی دارد و اگر خوانش دوم مدنظر باشد م مضاف

 الیه(حرف اضافۀ محذوف در معنی به / کسرۀ اضافه )متمم/ مضاف (2-1-5-3

 و ارادت در پیش سر تسلیمهمچو چنگم 

 

 تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم 

(584: 1377 )سعدی،  

: 1377)سعدی،  «الف. استعارة مکنیه ب. سر به تسلیم و ارادت»تواند دو گونه خوانده شود: سر تسلیم و ارادت می

الیه یا متمم تبدیل ثیر بگذارد و آنها را به مضتتافأارادت تتواند در نقش نحوی کلمات تستتلیم و (؛ هر دو خوانش می584

 کند.

 و صنوبر است حاجت سرومرا چه  باغ

 

پرور ما از که کمتر استخانه شمشاد   

(28: 1369)حافظ،   

              

سرو ضاف ظاهراًهرچند  حاجت  ضاف و م ستم ضافۀ  ،الیه ا سرو نقش  بهولی با حفظ جایگاه حرف ا ست  ممکن ا

بوستتتان خاطر من نیازی »(؛ 278: 1، ج 1366)ستتودی،  «باغ خاطر من چه احتیاج بستترو و صتتنوبر دارد» :متممی پیدا کند

 (.58: 1386، رهبرخطیب)« بسرو و صنوبر ندارد
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 سازی بلاغیِ حروفایهام (2-2

سازی سازی دستوری و ایهامبلاغی در برابر ایهامسازی اگرچه ایهام یکی از مباحث بلاغت است ولی در این مقاله، ایهام

دانند و برای آنها جایگاه بیشتری در ساز میخوانشی به کار رفته است. هرچند برخی از دستور دانان، بیشتر حروف را نقش

شود که مل در کاربردهای حروف و نقش تأثیرگذار دستوری، بلاغی و معنایی آن دریافته میأکلام قائل نیستند ولی با ت

ساز باشد و فضای بلاغی جذابی به جمله یا بیت بدهد. تفاوت این بخش با تواند ایهامحروف نیز مانند انواع دیگر کلمه می

بلکه از نظر بلاغی به ایهام  ،شودسازی حروف فقط به تمایز دو نقش دستوری ختم نمیبخش پیشین در آن است که ایهام

هرچند  ،توان دو برداشت معنایی از آن به دست آورددهد و میای به بیت میایی دوگانهشود که تفاوت معنکاملی منجر می

 که از نظر دستوری به دو نقش متفاوت منجر نشود:

 آفرینی مستقل حروف ایهام( 2-2-1

این امر . ندگذارسازند و همزمان دو معنای متفاوت از خود در جمله به جا میبسیاری از حروف به تنهایی ایهام بلاغی می

 کند:شود و وجه ادبی و بلاغی بیت را تقویت میسبب ایجاد فضایی بلاغی به همراه معنایی دوگانه می

 ایهامِ به ( 2-2-1-1

 دنیتتا و آخرت نتتدهم بتته من این مقتتام

 

ام افتنتتد هر دم انجمنیاگر چته در پی   

(338: 1369)حافظ،   

شود و ایهام ایجاد کند؛ من این مقام را در دنیا و  برابر و مقابل معنیمعنای در و در تواند به در این بیت می بهحرف 

ند دهم اگرچه هر دم انجمنی در پیآخرت از دستتتت نمی له نخواهم کرد»ام بیفت باد به این جهان و آن جهان م   «آن را 

ام بیفتند م انجمنی در پیدهم اگرچه هر د(؛ من این مقام را در برابر و مقابل دنیا و آخرت نمی651: 1386، رهبرخطیب)

 (.2554: 4، ج1366)سودی،  «کنمدهم: با دو عالم عوض نمیبه دنیا و آخرت نمی»

 چشم شاهد دلبند ما خوم است به یمست

 

به مستتتترو ستتتارده زان  ند  ما یا مام  ز  

(9: 1369)حافظ،   

 :شاهد دلبند ما چشم مستیِ دلبند ما یا شاهد نظر آفرین دارد: یعنی دربیت نیز معنایی دوگانه و ایهام حرف به در این

ستی» ست؛ ب( هر م ستی خوب ا شم یار ما و از نظر او م شاهد دلبند ما خوم الف( در چ شم  ستی چ ست، م ای خوب نی

 (.162: 1ج، 1373)خرمشاهی،  «است

ست  سالک از نور هدایت ببرد راه به دو

 

 که به جایی نرستتد گر به ضتتلالت برود 

(150: 1369)حافظ،   

است: گر به ضلالت برود، در معنی  در بیت، ایهام زیبایی ایجاد کرده بهر مصراع دوم معنای دوگانۀ حرف اضافۀ د

: 1386، رهبرخطیب) «اگر کورکورانه و بگمراهی ره ساارد، بسر منزل توفیق نرسد»اول یعنی با حالت گمراهی و ضلالت، 

 برود.(؛ و در معنی دوم یعنی به سوی گمراهی و ضلالت 302

 ایهامِ با( 2-2-1-2

 کردمباد همی بادیشب گله زلفت 

 

 گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی 

(352: 1369)حافظ،   



 73 یآن در شعر فارس ینیآفرهامیو ا حروف

 

 :در این بیت، ایهام ایجاد کرده؛ یک معنی آن به باد شتتکایت کردن و بردن شتتکایت نزد باد استتت باحرف اضتتافۀ 

 معنی دیگر آن به همراه و همیاری باد شکایت کردن است.(؛ و 676: 1386، رهبرخطیب) «دوم به نسیم شکوه بردم»

 شکایت بازان یار دلنوازم شکریست 

 

دانِ عشقی، بشنو تو این حکایتگر نکته   

(65: 1369)حافظ،   

شکایت و گله را در این بیت دو معنا را به ذهن فرا می با شکرگذارم و  شکایت از یار  خواند: در معنی اول با وجود 

از »: م با شکایت دارمأدر معنی دوم از آن یار دلنواز همزمان تشکر و گله دارم، یعنی شکری به همراه و تو؛ نمکاظهار نمی

 (.131: 1386، رهبرخطیب) «یار مهربانی که دلم را نواخت سااسگزارم و از اینکه قدر خدمتم را نشناخت شکوه دارم

 در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

 

 ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی 

(331: 1369)حافظ،   

سبب ایجاد ایهام میدر این بیت دو معنا به ذهن متبادر می با در معنی اول معادل )با وجود و با بودن(  با ؛شودکند و 

شق تو اگر دلی مرهم بجوید ست یعنی با وجود درد ع شق مرهم بجوی» :ریش باد ،ا ، رهبرخطیب) «د...دلی که با بیماری ع

معنایی شتتتبیه )در برابر، در مقابل و برای( دارد یعنی دلی که در برابر، در مقابل و برای درد  با(؛ در معنی دوم 641: 1386

مجروح گردد آن دلی که برای علاج درد عشتتتقت مرهم بخواهد. مراد: دلی که برای » :ریش باد ،عشتتتق تو مرهم بجوید

 (.2520: 4ج ،1366)سودی،  «رد و الم خلاص نشوددرد عشق درمان بجوید از د

 ایهامِ از( 2-2-1-3

 غصه شکایت که در طریق طلبز مکن 

 

 به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید 

(161: 1369)حافظ،   

یک معنی آن از خودِ اندوه است:  در این بیت ایهام ایجاد کرده زبینیم که حرف اضافۀ می ،مل شودأاگر مقداری ت

  «از غم عشق شکایت مکن» :آیدشکوه کردن است و دوم به سبب داشتن اندوه و نگرانی شکوه کردن به ذهن می و غصه

از اندوه و نگرانی شتتکوه مکن که در راه » :در اینجا منظور ستتودی داشتتتن غم عشتتق استتت .(1362: 2، ج1366)ستتودی، 

 نیز به معنای دوم نزدیکتر است.  هبررخطیبمعنای مورد نظر . (323: 1386، رهبرخطیب) «..جستن مطلوب.

 مکن ناله که گر شعر این است فقر ازحافظ 

 

 هیچ خوشتتدل ناستتندد که تو محزون باشتتی 

(321: 1369)حافظ،   

شود ازدر این بیت حرف  ست دو گونه معنا  یکی از خودِ فقر ناله کردن و دیگری ناله کردن به خاطر فقیر  ؛ممکن ا

: 1386، رهبرخطیب) «ای حافظ، از تنگدستتتی و درویشتتی منال» :البته غرض اصتتلی معنی دوم استتت .و تنگدستتت بودن

 شود.(؛ ولی معنی دوم نیز به ذهن متبادر می2448: 4، ج 1366)سودی،  «فقر ترا مضطرب خاطر نکند»(؛ 624

 دهنِ دوست بگو از فنزاای روحنکته

 

ای خوم خبر از عالنمِ اسرار بیارنامه   

(168: 1369فظ، )حا  

ای روح افزا بگو که از دهان دوستتت معنای اول یعنی نکته ؛کنددر مصتتراع اول دو معنا به ذهن متبادر می ازحرف 

شد شده با شدیعنی نکته؛ نقل  سخنان او با صبا از دهن یار نکته» :ای از دهان او و از  بخش بگو: از زبان یار نقل ای فرحای 

 های دهان یار بگو.ای روح افزا دربارة اوصاف و زیباییمعنای دوم یعنی نکته .(1492: 3ج، 1366سودی، «)قولی بکن
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 به جام اندازد از این دستساقی ار باده 
 

 عارفان را همه در شَربِ مَدام اندازد 

(102: 1369)حافظ،   

اشتتتاره(، و دیگری به معنی  یکی به معنی از این )ضتتتمیر و صتتتفت  ؛کنددار ایجاد میدر این بیت دو معنای ایهام از

البته حضور کلمۀ  .(204: 1386، رهبرخطیب) «اگر ساقی بدین گونه می در ساغر ریزد» :گونه )جنس و نوع باده( استاین

ب( اشاره  از این دست: ایهام دارد: الف( از این گونه...» :است تأثیر گذاشتهاز سازی حرف دست در این عبارت در ایهام

(؛ ستتودی 589: 1، ج1373)خرمشتتاهی،  «چنانکه همین بیت مورد بحث در مطلع این غزل چنین ایهامی دارد به دستتت...

تمام  ،ستتتاقی اگر باده را اینطور به جام بریزد»گوید: داند و در معنی بیت میستتتازی میازین را در مقام و کاربرد تشتتتبیه

 (.913: 2، ج1366)سودی،  «کشاندعارفان را به شرب دائم می

 ایهامِ تا( 2-2-1-4

 هر که را با خط ستبزت ستر ستودا باشتد
 

 پتتای از دایره بیرون ننهتتد تتتا بتتاشتتتتد 

(107:  1369)حافظ،   

صراع دوم ایهام دارد و دو معنی را القا می تا شد  ؛کنددر م معنی اول پای از دایره بیرون ننهد تا )برای اینکه( زنده با

  «تو خیال عشقبازی داشته باشد، تا زنده ماند پای از محیط عاشقی بیرون نگذاردهر کسی که با سبزة عذار »: و زنده بماند

تا جان در بدن دارد از دایرة فرمان و » :است و جان در بدن دارد (؛ معنی دوم تا )زمانی که( زنده213: 1386، رهبرخطیب)

 (.2145: 3، ج1389)حمیدیان، « خواست یا عشق و اخلاص تو بیرون نخواهد رفت

 ایهامِ بر( 2-2-1-5

چون  بود برگفتتت را  ن نش ره   دهتتا

 همچو چشتتتم ستتتوزنی شتتتکل دهانش
 

 از دهتتانش هر کتته گفتتت آگتته نبود 

 بستتتتتته زنتتاری چو زلفش بر میتتانش

(287: 1383)عطار،   

در معنی اول ستتتخن بر دهان یار راهی نداشتتتت چون به  ؛استتتت در این بیت ایهام دارد و به دو معنی به کار رفته بر

سخنی می سوزنی بود و اگر  شم  سی از آن آگاه نمیکوچکی چ سخن گفتن  .یافتشد و در نمیگفت ک در معنی دوم 

 خبری و ناآگاهی بود.دربارة دهان او میسر نبود و کسی قدرت توصیف آن را نداشت و هرکه چیزی گفت از سر بی

  راایهامِ( 2-2-1-6

 ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش
 

 پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را 

(6: 1369)حافظ،   

به » :را ممکن استتت به معنی برای باشتتددهد. کند و فضتتای ایهامی به بیت میدر مصتتراع دوم چند معنی القا می را

توان آن را به معنی از سر و (؛ همچنین می12: 1386، رهبرخطیب)« هنگام پیری برای پاس آبرو هنر عشقبازی را پیشه ساز

پس حالا در زمان پیری هنری از خود نشتتان بده تا » :تواند دیده شتتودبه خاطر دانستتت. رای مفعولی نیز در معنای بیت می

 (.62: 1، ج1366)سودی، « بلکه یک ننگ و نام عاشقانه به دست آری

 کنایه آفرینیِ حروف ایهام دار( 2-2-2

روند و در عین حال آن عبارت را به کنایه نیز تبدیل از حروف به همراه متمم در ضمن عبارت فعلی به کار می برخی

 دهد:ای به بیت میکند و معنای دوگانهکنند. در این کاربرد همنشینی و همراهی حرف با فعل، ایهام ایجاد میمی
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 دوم دیدم که ملایک در  میخانه زدند

 

به پیمانه زدند  گل آدم بستتترشتتتتند و   

(124: 1369)حافظ،   

شتن و در عبارت به پیمانه زدن می بهحرف  شده را بردا شته  سر شد: یعنی با پیمانه، گل  شته با تواند معنای ایهامی دا

ل هیأت آدم را شتتکل دادن؛ و در معنی دیگر گل ستترشتتته شتتده را به پیمانه دل زدن و هیأت آدم را با مرکزیت دل شتتک

ب.پیمانه  الف. زدن گل آدم به پیمانه شتتراب...»اند: دادن. برخی از شتتارحان نیز به تفاوت معنی به پیمانه زدن توجه کرده

 (.2329: 3، ج1389)حمیدیان، « کردن

ما گم کرده مه و  مه در نغ بان ه ندلی  ع

 

 گلشتتتنی کتتامتتده بودیم بفریتتاد آنجتتا 

(35: 1362)عاشق اصفهانی،   

در یک کاربرد، گلشتتتنی که در آنجا به فریاد آمده . تواند ایهام ایجاد کنده فریاد آمدن میدر عبارت ب بهحرف 

در کاربرد دیگر به معنی  و کشتتیدیم، استتت )آمدن در معنی حرکت کردن و مقابل رفتن نیستتت(بودیم به معنی فریاد می

 گلشنی است که آمده بودیم آنجا برای فریاد زدن. 

عادت اوستتتتت  که  نان   مراقصتتتتاب چ

نهتتاد پس لابتته یمکنتتان  بر پتتا  ستتتتر 

 

 بفکند و بکشت کاین چنین خوست مرا 

دهتتدم تتتا بکنتتد پوستتتتت مرادم می  

(60: 1382)مهستی،  

سر بر پا نهادن معنای ایهامی ایجاد کرده برحرف  ست و  ؛در عبارت  در وجه اول به معنای احترام و کرنش کردن ا

 بح گوسفند و دمیدن جهت کندن پوست اشاره دارد.در معنی دوم به کنش و عمل قصابان در هنگام ذ

 حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین

 

 غافل مشو که کار تو از ناله میرود 

(153: 1369)حافظ،   

عل  ازحرف  نای ف خارج کرده و خود حرف  رودمیدر مع ته و آن را از معنی اصتتتلی  گذاشتتت نای  ازتأثیر  نیز مع

  «رستتتیرود و به مراد میکار تو به ستتتبب نالۀ شتتتوق پیش می» :ای پیدا کرده که یکی هم معنی به ستتتبب استتتتدوگانه

 است.  در معنی معمولش به کار رفته، یعنی کار تو دیگر از ناله هم گذشته از(؛ در معنای دوم 306: 1386،رهبرخطیب)

 به سفر رفتی و خوبان همه گیسو کندند

 

ها بر هم خورددر فراق تو عجب سلسله   

(296: 1962 )واقف لاهوری،  

سله برحرف  سل سلهمی ،ها بر هم خورددر عبارت  سل شد؛ در معنی اول  شته با ها و تواند دو معنای ایهامی در پی دا

سوان( به هم خورد و کندهها بر هم خورد و جابهحکومت ستعاره از گی شد و در معنی دوم زنجیرها )ا طور شد. همان جا 

 در دو معنای فوق تفاوت معنایی دارد.  بهو هم به معنی  برهم به معنی  برشود که دیده می

 چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان
 

 که دوران ناتوانیها بسی زیر زمین دارد 

(83: 1369)حافظ،   

در یک وجه بر روی زمین بودن و  ؛تواند معنای ایهامی به دستتتت دهددر عبارت بر روی زمین بودن می برحرف 

«  چون بر پشتتتت زمین تندرستتتت و قوی باشتتتی...»: قرار داشتتتتن مراد استتتت و در معنی دیگر کنایه از زنده بودن استتتت

 است. فعلی کنایی نیز به کار رفته (. در اینجا نیز حرف بر ضمن تشکیل متمم، در عبارت164: 1386، رهبرخطیب)
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 دارآفرینی حروف ایهامجناس( 2-2-3

انجامد و در به آفرینش آرایۀ ادبی جناس نیز می، به کاربرد بلاغی دیگر حروف نیز باید توجه کرد که ضمن ایجاد ایهام

س مفروق و مقرون این ممکن است از طریق جناس مرکب مرفو یا جنا .این مورد خاص، نقش حروف بسیار پر رنگ است

گیری ساختار بلاغی وضعیت شکل گیرد. آنچه مسلم است حروف با کاربرد دو پهلو، در این امر دخیل هستند و به شکل

 کنند:آن کمک می

 به بازاریمعشتتتوق لطیف و چستتتت و 

 ام بتتاز بتتبتترگتتفتتتتتا کتته دلتتت بتتبتترده

 

 عتتاشتتتق همتته بتتا نتتالتته و بتتا زاری بتته 

 گفتم کتته تو بردهای تو بتتاز آری بتته

(127: 1382ای، )مهستی گنجه  

ستی گنجه شکار  یدر پدید آوردن جناس و القا باای تأثیر حرف در رباعی مه معنای دوگانه در بازاری و با زاری آ

 است.

 امروز شاه انجمن دلبران یکیست

 

 دلبر اگر هزار بود دل بر آن یکیست 

  )حافظ، 1336: 51(

 ضمن ایجاد جناس، القاگر معنای دوگانۀ دلبر و دل بر است.  بردر بیت منتسب به حافظ حرف 

 کتتنتتم متتدح ختتم ابتتروت یتتا روت

 یتتقتتیتتنتتم هستتتتت فتتایتتز زنتتده گتتردد

 

یتتاقتتوت یتتا قتتوت تنتتهتتم نتتام لتتبتت   

تتتابتتوت تتتابتتوت ۀرستتتتد بتتر تتتختتتتت  

(120: 1367)فایز،   

 کند.تابوت القا می یا در یاقوت و تا در تابوت، همزمان با ایجاد جناس، معنای دوگانه برای یاقوت، مرجان و

 سازی خوانشی حروفایهام (2-3

بتوان در برخی شواهد ایهام  ممکن است اگرچه .شوددر این بخش بیشتر به تأثیر حروف در خوانش دوگانۀ بیت توجه می

 گردد:دستوری و بلاغی نیز پیدا کرد اما تفاوت آن بیشتر به چگونگی خوانش شعر بر می

 تفاوت خوانشِ به( 2-3-1

 رنج حستتتودان مرنج و واقف بامدلا ز 

 

ما نرستتتتد  یدوار  خاطر ام به  بد  که   

(107:  1369)حافظ،   

: به خاطر امیدوار ما بدی و 1خوانش  ؛استدر معنای به و را به کار رفته و دو خوانش در مصراع دوم ایجاد کرده به

:  2(؛ خوانش 212: 1386، رهبرخطیب)د«مطمئن بام که گزند و آستتیب به دل پر امید ما نمیرستتد» :کندگزند خطور نمی

شود. » :کندبدی، خاطر ما را تهدید نمی سودان مکدر نمی سرزنش ح شته بام که خاطر امیدوار ما از  اعتماد بکرم الهی دا

 (.949: 2، ج 1366)سودی،  «یعنی طعن آنان بدل ما خدشه وارد نمیکند

 خدای بخش ما رابه برو ای فقیه دانا 

 

پارسایی من و عاشقی و مستیتو و زهد و    

(765: 1377 )سعدی،  

بادر می به به ذهن مت به خدا واگذار کن؛ 1کند: خوانش در مصتتتراع اول دو خوانش را  ما را  نا برو و  : ای فقیه دا

 : ای فقیه دانا برو و به خاطر خدا ما را ببخش و به ما زحمت مده.2خوانش 
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 در گلستانِ ارم دوم چو از لطف هوا

 

 زلفِ سنبل به نسیمِ سحری میآشفت  

(56: 1369)حافظ،   

صراع دوم حداقل دو خوانش دارد به شفته می: 1خوانش  ؛در م سحری آ سیم  سنبل با ن سیم 2شد؛ خوانش زلف  : ن

دیشب در گلزار باغ شیراز هنگامی که نسیم سحرگاهی بنرمی گیسوی سنبل را پریشان » :آشفتسحری زلف سنبل را می

در نظر گرفت که البته مقداری غریب  بهتوان با مرکزیت (؛ خوانش ستتتومی نیز می114: 1386 ،رهبرخطیب) «کرد...می

شاعرانه و مبدعانه می ست ولی  سحری می» نماید: ا سیم  سنبل بر ن شفت؛ زلف  ست و با آ هر چند این خوانش معمول نی

تواند باشتتتد؛ بنابراین باید در کنار هم می کنندة این خوانش بافت شتتتعر نیز ستتتازگاری ندارد ولی روستتتاخت بیت القا

«  آشتتفت )پریشتتان شتتدن و خشتتم گرفتن( توجه شتتودگرفت( و ابهام می)با و به او خشتتم می بههای فوق به ایهام خوانش

 (.80: 1402لو، )نبی

 تفاوت خوانشِ با( 2-3-2

 آن شه خوبان باصبا از عشق من رمزی بگو 

 

ین داردکه صد جمشید و کیخسرو علام کمتر   

(83: 1369)حافظ،   

: صتتبا از عشتتق من که با آن شتته خوبان استتت، 1 خوانش؛ تواند دو خوانش ایجاد کندمی بادر مصتتراع اول حرف 

 باجایی عامل حرف اضتتافۀ : صتتبا از عشتتق من، با او ستتخن و رمزی بگو. در دو خوانش فوق جابه2رمزی بگو؛ خوانش 

 درخور توجه است.  )عشق من به آن شه خوبان/ گفتن رمز به او(

 تفاوت خوانشِ تا( 2-3-3

 تو قبولش کردی تادلنشتتان شتتد ستتخنم 

 

 آرای آری ستتتخن عشتتتق نشتتتانی دارد 

(85: 1369)حافظ،    

: از زمانی که تو قبولش کردی سخنم دلنشان شد؛ خوانش 1خوانش ؛ آورددر مصراع اول دو خوانش به ذهن می تا

شدن تو قبولش کردی. تفاوت دو خوانش، معنای حرف 2 شد تا اینکه بعد از مقبول  شان  سخنم دلن را تحت تأثیر قرار  تا: 

ر سبب تفاوت خوانش دهد تا هم به معنی ابتدای زمان معنا دهد و هم بتوان آن را به معنی انتهای زمان دانست؛ همین اممی

 شود.و معنای کل بیت می

 تفاوت خوانشِ از ( 2-3-4

 بختِ واژگون از عجب شِنو ۀاین قصّ 

 

 ما را بِکَشت یار، به انفاسِ عیسنوی 

(345: 1369)حافظ،    

را  : این داستان شگفت را از بخت واژگون ما بشنو که یار، ما1خوانش  ؛کنددر مصراع اول دو خوانش را القا می از

: این داستان شگفت را بشنو و بدان که نفس عیسوی یار حیات بخش است 2خوانش  ؛با نفس زندگی بخش خود بکشت

بخش خود به قتل ما را از طالع وارون با نفس زندگی» :بخش، ما را کشتولی به سبب بخت واژگونِ ما، این نفس زندگی

 (.664: 1386، رهبرخطیب) «رساند

 خوانشِ کهتفاوت ( 2-3-5

 صاحب خبر شوی کهبکوم  خبرای بی

 

 تتتا راهرو نبتتاشتتتی کی راهبر شتتتوی 

(346: 1369)حافظ،   
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ای ناآگاه از مراتب » :خبر بکوم تا صتتتاحب خبر شتتتوی: ای بی1خوانش  ؛در مصتتتراع اول دو خوانش دارد که

در  بکوم و اهتمام بورز که قطعاًخبر : ای بی2(؛ خوانش 664: 1386، رهبرخطیب)« آگاه شویمعرفت، جهدی کن تا دل

 شوی.شوی، تا راهرو نباشی و اهتمام نداشته باشی راهبر نمینتیجه کوشش صاحب خبر می

 چاه در راه است کهبه سیب زنخدان  مبین

 

  دل بدین شتاب کجا یا یرویهم کجا 

(3: 1369)حافظ،   

 آن ابتدای ای که درکه حرف با «است راه در چاه» که کرد توجه بایدالبته  ؛کنددر مصراع اول دو خوانش ایجاد می که

رابطۀ شباهت  که اگر بعد از زنخدان، توقف و مک ی نباشد، :1خوانش  دارد؛ «زنخدان سیب» با ایرابطه چه استآمده 

 «ای دل شتابزده فریفته سیب ذقن یار مشو و به چاه زنخدان که در این راه است بنگر» :کندرا با چاه برقرار می زنخدان سیب

در معنای زیرا در نظر گرفته شود،  که: بعد از چاه زنخدان توقف و مک ی انجام شود و 2(؛ خوانش 4: 1386 ،رهبرخطیب)

 وجود راه این در خطرها مخاطره است و بسیارچاهی پر  زیرا که؛ مکن توجه زنخدان چاه به گویدمی در این خوانش، شاعر

یعنی اگر سیب  ،دهدالشعاع قرار تواند نوع نگاه به ساختار دستوری این بیت را تحتهر کدام از این دو وجه می. دارد

 راه در چاه که» جملۀ و برود بین از باید دارد وجود بعد جمله و زنخدان بین سیب که ، مک یزنخدان را چاه در راه بدانیم

را فارغ از  «که چاه در راه است» ۀاما اگر جمل ،برای سیب زنخدان شودمی صفت و راه در چاه به شودمی تأویل «است

موصولی به معنای زیراکه  هبعد از سیب زنخدان باید مک ی کرد و ک ،کنیم تأویلن آ سیب زنخدان و نه به عنوان صفت

 .شود ارتباط جمله با سیب زنخدان متفاوت شوداین باعث می ؛خواهد شد

 بگیر طرة مه پیکری و قصه مخوان

 

 که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحلست 

(32: 1369)حافظ،   

: که به معنی زیراکه باشد و بین دو مصراع مقداری فاصله و مکث 1تواند دو خوانش داشته باشد؛ خوانش که در مصراع دوم می

اگر »: که بدون مکث به قصه مخوان متصل شود و مصراع دوم در ادامه مصراع اول خوانده و معنی شود. 2شود؛ خوانش  ایجاد

های بیربط مخوان ای بگیر و قصهچهرهشود. یعنی طره مهکه را استینافیه و جزء مصراع دوم بخوانیم معنای دو مصراع مستقل می

 (.135: 1، ج1373)خرمشاهی، « مگو که سعد و نحس چنین و چنان است تر این است که قصه مخوان و... و درست

 در ابیات زیر نیز چنین کاربردی دارد: که

ته  بشتتتنو این  خود را ز غم آزاده کنی کهنک

 

 من این حروف نوشتتتتم چنان که غیر ندانستتتت

 

خدا را کهبگو  فت    جان عزیزم ز دستتتتت ر

 

 به میخانه دوم مستتت و خراب کهگویمت  چه

 

 این قتتدر نتوان گفتتت در جمتتال تو عیتتب جز

 

طلتتب روزی  گر  کنی خون خوری  نهتتاده  ن  

(340: 1369)حافظ،   

 تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

(338)همان:   

لعتتل روح نیز  تو دا ببخش آن کتته  فزایش   

(337)همان:   

هتتا دادستتتتتعتتالم غیبم چتته مژده ستتتروم  

(27)همان:   

 کته وضتتتع مهر و وفتا نیستتتتت روی زیبتا را

(4)همان:   
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 تفاوت خوانشِ مگر( 2-3-6

 ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست

 

 مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی  

(317: 1369)حافظ،   

: مگر در کاربرد پرسشی: 2: مگر در معنای شک و تردید؛ خوانش 1مگر در مصراع دوم دو خوانش دارد؛ خوانش 

: 5، ج 1389)حمیدیان، « توان ستتوالی )مگر= قید ستتوال( و غیرستتوالی )مگر= قید شتتک و ظن( خواندمیلنخت دوم را »

ست مگر به معنی کأنه3871ّ شود:  (؛ ممکن ا سته  ست کأنهّ» نیز دان سودی، « قمری هم مانند من به غم دائم مبتلا (1366 ،

 (.2429: 4ج

 تفاوت خوانشِ چون ( 2-3-7

  چونما مریدان روی سوی قبله چون آریم 

 

یر متتا   پ  روی ستتتوی ختتانتته خمتتار دارد 

(8: 1369)حافظ،   

صراع اول می شد : می1خوانش  ؛تواند چند خوانش را به ذهن متبادر کندچون در پایان م تواند تأکید بر چون اول با

ما هواداران به جانب کعبه ازین پس روی نتوانیم » :: در معنای زیرا و چه2و مفید پرستتش و انکار تأکیدی شتتود؛ خوانش 

ما مریدان » :: به معنای در حالی که3(؛ خوانش 16: 1386رهبر، )خطیب «آورد، چه شتتتیخ ما به خانه میفروم روی نهاد

 (.81: 1، ج1366سودی، ) «روی سوی کعبه چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

 تفاوت خوانشِ چو ( 2-3-8

 گَل چوصبا کجاست  که این جانِ خون گرفته 

 

  فتتدای ننکهنتتتِ گیستتتویِ یتتار خواهم کرد 

(92: 1369)حافظ،   

تواند بدون توقف و مکث به جان خون گرفته مرتبط : می1خوانش  ؛کنددر مصتتتراع اول دو خوانش ایجاد می چو

توان بعد از خون گرفته : می2خوانش (؛ 184: 1386، رهبرخطیب) «جان بخون آغشتتته را که بستترخی گل استتت» :شتتود

چو گل بطریق ستتحر حلال واقع شتتده یعنی در جملۀ ماقبل و » :مکث و توقف کرد و چو گل را به مصتتراع دوم پیوند داد

صتتبا کجاستتت که این جان خون گرفته را یعنی رنگی چون گل گرفته فدای بوی خوم  مابعدم قابل استتتعمال استتت...

سوی یار بکنم سودی،  «گی  :شود(؛ با این دو خوانش معنای خون گرفته نیز با خوانش دوگانه همراه می833، 2، ج 1366)

سیدهخون گرفته را می» شتنی و اجل ر ست: یکی همان ک ستخدام به دو معنای متفاوت دان شاعر( و دیگر  توان ا )در مورد 

 (.1985:  3، ج1389)حمیدیان،  «به معنای سرخی)در خصوص گل(

 گل بخواهم ستتوختچو نگین من این مرقع ر

 

ای نخریتدفروشتتتش بته جرعتهکته پیر بتاده   

(162: 1369)حافظ،    

:  2: مانند گل رنگارنگ؛ خوانش 1خوانش  ؛تواند دو خوانش ایجاد کنددر این بیت نیز با درنگ و توقف می چو

: 1386 ،رهبرخطیب) «ستتوزد، خواهم ستتوختمن این دلق وصتتله بر وصتتلۀ رنگارنگ را مانند گل که در آتش خود می»

323). 

 خوانش حروفِ معادلِ جمله ( 2-3-9

روساخت با یک حرف کنند یعنی در ظاهر و های شعری معنایی معادل یک جمله ایجاد میبرخی از حروف در گزاره

 بینیم:کاربردی معادل یک جمله می مواجه هستیم ولی در معنا و ژرف ساخت تقریباً 
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 داد خواهد که به دولت خندانت،غنچه  تا

 

  رویی ای شاخ گل رعنا، از بهر که می 

(353: 1369)حافظ،   

نمیدانم غنچه شکفته لب تو سعادت » :در مصراع اول هر چند یک حرف است ولی معنایی معادل یک جمله دارد تا

جمله تواند در حد یک صتتتوت یا شتتتبههمچنین می تا .(679: 1386، رهبرخطیب) «... را قستتتمت کدام کس خواهد کرد

 (. 2641: 4 ج ،1366)سودی،  «عجبا دولت غنچه خندان یعنی دهانت به که خواهد رسید» :معنی شود

 دلدار را آگه کنید کندیم یخراب دل

 

 زینهار ای دوستان جان من و جان شما 

(10: 1369)حافظ،    

هان ای دوستتتان جان مرا چون جان خود بشتتمارید و یاری » :دهدحرف واو در مصتتراع دوم فراتر از یک حرف معنا می

 .(96: 1ج، 1366سودی، « )رسدهر چه که به جان من برسد به جان شما هم همان می»(؛ 1386:20رهبر، )خطیب« کنید

باد ون م یا دورم  هل ر  هم صتتتحبتی ا

 

ما را بس  طل گران  هان ر نان ج  از گرا

(268: 1369)حافظ،   

و: حرف ربط مفید »آورد کند و معنی بعید دانستتتتن را به ذهن میدر مصتتتراع اول فراتر از یک حرف عمل می واو

شمردن( ستبعاد )بعید  شومهیهات که من با »(؛ 363: 1386 ،رهبرخطیب)« معنی ا شین  : 1386 ،رهبرخطیب) «ریاکاران همن

 :تفستتتیر بیت ظاهر نشتتتود شتتتود معنی بعید شتتتمردن واو درباعث می« دور باد»عبارت (؛ باید توجه کرد که وجود 364

 (.1585: 3، ج1366)سودی،  «همصحبتی مردم ریاکار از من دور باشد»

ما بامش در و ستتتر  که طرف  نه  خا  می

 

ن کوتاهیبه فلک بر شتتتد و دیوار بدی   

(347: 1369)حافظ،    

سر ما ملازم آستان میکده معرفت باد که گوشه بامش به گردون » :در مصراع اول معنایی معادل یک جمله دارد واو

 (.1235: 2، ج1373)خرمشاهی،  «سر ما خاک در میخانه باد»(؛ 667: 1386، رهبرخطیب) «است رسیده

 نتیجه (3

د که حروف نه تنها غیرمستقل نیستند و برای خود تنوع معنایی شومقالۀ حاضر، ثابت میبا توجه به مباحث طرح شده در 

دارند بلکه برخلاف نظر برخی دستورنویسان در تغییر ساختار دستوری، بلاغی و خوانشی متن خصوصاً متون ادبی بسیار 

ر ساحت دستوری، بسیاری از حروف د .آفرینی در شعر فارسی استتأثیرگذارند. یکی از کارکردهای مؤثر آنها ایهام

شوند و هر کدام از معنای حروف ممکن است در بیت نقش دستوری های دستوری میساز هستند و سبب تنوع نقشایهام

های آفرین هستند و به همراه کنایه خصوصاً در عبارتخاصی را ایجاد کند. از منظر بلاغی نیز بسیاری از حروف، ایهام

های آوایی به ایجاد فضای ایهامی جناس و ایجاد توازن کنند و در اثر درآمیختن باا دخل و تصرف میفعلی و کاربرد آنه

کنند و مرکز و گرانیگاه تغییر خوانش کنند. از منظر خوانش دوگانه، حروف نقش بسیار مهمی باز میدر بیت کمک می

 شود.آفرینش دو معنای بعضاً متفاوت منجر می سازی در بیت، و نهایتاً بهشوند و همین تأثیر سبب ایهامبیت می

 تعارض منافع

 طبق گفتۀ نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. 
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 (. شرح شوق. تهران: قطره.1389) حمیدیان، سعید.

 (. تاریخ زبان فارسی. تهران: نو.1365) خانلری، پرویز.

 (. حافظ نامه. تهران: علمی و فرهنگی.1373) الدین.خرمشاهی، بهاء

 (. دیوان غزلیات حافظ. تهران: صفی علیشاه. 1386) رهبر، خلیل.خطیب

 . دستور زبان فارسی. تهران: کتابفروشی تهران.(1373) خیام پور، عبدالرسول.

 تهران: علمی.. های پنهان شعر حافظپژوهشی در ایهام، نهفتهزین آتش(. 1396دالوند، یاسر. )

 .41-45. صص: 153 ةشمار ی.فرهنگ هانیک .«یسلمان ساوج وانیدر د هامیا» (.1378ی. )مرتض ،یساوج ییذکا

 روز. تهران: فرزان. های ایهامی در اشعار حافظفرهنگ واژه (.1379. )محمّدذوالریاستین، 

 رهبر. تهران: مهتاب.به اهتمام خلیل خطیب .(. دیوان غزلیات1377) سعدی، مصلح الدین.

 تهران: ما.(. دیوان اشعار. به اهتمام ابوالقاسم حالت. 1371) سلمان ساوجی، جمال الدین.

 زاده. تهران: زرین.حافظ. ترجمۀ عصمت ستارح سودی بر شر (.1366) .محمّدسودی، 

 .113-138. صص: 25 ةشمار ی.ادب فارس یپژوه ن ر .«حافظ اتیدر غزل هامیبه ا یکردیرو»(. 1389. )دیحم ،یطاهر

 درویش. تهران: جاویدان. (. دیوان. تصحیح م.1362عاشق اصفهانی. )

 تهران: سنایی.به اهتمام سعید نفیسی. . دیوان (.1375) ابراهیم. عراقی،

 کدکنی. تهران: سخن.رضا شفیعیمحمّدالطیر. تصحیح (. منطق1383الدین .)عطار، فرید

 تهران: علمی. .های دکتر قاسم غنی در حواشی دیوان حافظ(. یادداشت1366غنی، قاسم. )

 تهران: ققنوس.. های فایز. به کوشش عبدالمجید زنگویی(. ترانه1367فایز دشتستانی. )

 .68-70. صص: 202 ةشمار ی.فرهنگ هانیک. «حافظ اتیمگر در غزل» (. 1382. )اللهپور، نعمتنیفرد

 تهران: طرح نو.. (. ایهامات دیوان حافظ1376. )طاهرهفرید، 

 (. دستور زبان فارسی. تهران: اشرفی.1363) قریب، عبدالعظیم و همکاران.

 الدین محرابی. تهران: توس.رباعی سرا. به کوشش معین ای بزرگترین شاعر(. مهستی گنجه1382ای. )مهستی گنجه

 (. درسنامه دستور. قم: دانشگاه قم. 1389لو، علیرضا .)نبی

 (. سحر حلال. قم: دانشگاه قم.1392لو، علیرضا. )نبی

 (. درآمدی بر دستور زبان شعر فارسی. قم: دانشگاه قم.1402) .لو، علیرضانبی

 .16-34صص:  .31 ةشمار .ادب فارسی .«أثیر خوانش دوگانه شعر بر ساختار دستوری، بلاغی و معنایی آنت» (.1402. )لو، علیرضانبی 

 (. مخزن الاسرار. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: قطره.1383) نظامی، الیاس.

 پاکستان: آکادمی ادبی پنجاب. .(. دیوان. به اهتمام غلام ربانی عزیز1962واقف لاهوری، نورالعین. )

. 7 ةشماری. و بلاغ یدستور یهاپژوهش. «یو دستور زبان فارس یفصل و وصل از منظر علم معان»(. 1394). سمیه آقابابایی، و یعباسعل ،ییوفا

 .7-38صص: 

  .سسه مطبوعاتی علمیمؤ(. دستور جامع زبان فارسی. تهران: 1364) همایونفرخ، عبدالرحیم.
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